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فروغ گشتاسبی: ایران به  عنوان کشوری با پتانسیل بالا 
بــرای تولید منابع هیدروکربوری، نقشــی مهمی برای 
حضور در عرصه تصمیم گیری های بنیادین جهان انرژی 
دارد؛ از این  رو، کارشناســان امر بر لزوم استحصال نفت 
و گاز در میدان  های مشــترک با اولویت تولید صیانتی، 
توسعه اکتشــاف به ویژه در مناطق مرزی و پژوهش و 
توســعه زیرســاخت ها در صنایع بالادستی نفت و گاز، 
تأکید دارند. براســاس برنامه پنج ساله چهارم و پنجم 
توسعه، سالانه شــش دکل به امر اکتشاف اختصاص 
می یافــت. در ســال جــاری نیز همچنان شــش دکل 

خشــکی، فعال اســت که این شــش دکل، در سراسر 
حوضه های رسوبی به ویژه حوضه رسوبی زاگرس، در 
حال فعالیت هســتند. با توجه به اجرای برنامه پنجم 
توســعه و افزایش یک میلیون بشکه ای تولید نفت خام 
و همچنیــن افزایش تولید گاز طبیعــی به یک میلیارد 
مترمکعب، ســاخت تجهیزات صنایع بالادســتی نفت 
و گاز از اولویــت و اهمیــت ویژه ای برخوردار اســت. 
بر این اساس، ســاخت تجهیزات نخستین دکل حفاری 
با برنــد ملی و صادراتی در بخش خشــکی و دریایی، 
ساخت لوله مغزی ســیار درون چاهی، ساخت ادوات 

خدمات جنبی حفاری، دســتیابی به تکنولوژی ازدیاد 
برداشــت و افزایــش تولیــد از مخــازن و میدان های 
هیدروکربــوری و اجرای طرح هــای بهینه تولید ثانویه 
نفــت و گاز، به ویژه در میدان مشــترک پارس جنوبی، 
در اولویت برنامه های پژوهشــی وزارت نفت در بخش 
بالادســتی قــرار گرفت. براســاس آخرین آمــار، ایران 
هم اکنون ۲۸ میدان نفتی و گازی مشترک با کشورهای 
همســایه (کویت، قطر، بحرین، امــارات متحده عربی، 
عربســتان ســعودی، عراق و ترکمنســتان) دارد که از 
میــان آنها، ۱۵ میدان در آب هــای خلیج فارس و بقیه 

در خشــکی قرار گرفته است. در طول مرز مشترک آبی 
ایران و عربســتان، کویت، امارات متحده عربی و عمان 
میدان های نفتی مانند اسفندیار، فروزان، فرزاد A، فرزاد 
B، میدان نفتی و گازی آرش، میدان نفتی فرزام، میدان 
نفتی نصرت، میدان نفتی مبارک و میدان نفتی سلمان، 
در مجــاورت مخــازن اماراتــی قرار دارد کــه این امر، 

اهمیت حفاری را در بخش دریا، دو چندان می کند. 
هم اکنــون نیــز در دریــای عمــان، ذخایــر انرژی 
نامتعارف (هیدرات های گازی) شناســایی  شــده است 
که اســتحصال آنها نیازمند دســتیابی بــه تکنولوژی 

حفاری در آب های عمیق است؛ ذخایری که در صورت 
بهره برداری، می تواند تضمین کننده منابع انرژی کشور 
در صد سال آینده باشد. اهمیت حفاری در حوضه خزر 

نیز کمتر از خلیج فارس و عمان نیست. 
با توجه به گستردگی میدان های نفتی و گازی ایران 
در حوضه دریایی، لزوم توجــه به صنعت حفاری، به  
عنــوان کلید فتح مخازن هیدروکربــوری، بیش از پیش 
خود را نمایان می کند. متأســفانه ایــران، نه تنها از نظر 
تعداد دکل های فعال در دنیا رشــد چشم گیری نداشته 
است، بلکه در حوضه خاورمیانه هم بعد از کشورهای 

عربســتان، عمان، کویت و قطر قرار دارد. بنابراین برای 
جبــران این عقب افتادگی و افزایــش میزان تولیدات یا 
دســت کم حفظ جایگاه کنونی، باید توجه بیشــتری به 
صنعــت حفاری شــود؛ زیرا تعداد دکل هــای حفاری 
فعال در میدان های نفت و گاز، به طور معمول شاخص 
مطلوبی برای ارزیابی روند توســعه میدان ها به شمار 
می آیــد. به عبارتــی دیگر، در توســعه صنعت نفت و 
توســعه میادین نفتی، حفاری جایگاه ویژه ای دارد که 
نیازمند نگاهی ویژه و کارشناســانه تر نسبت به گذشته 

است. 

جایگاه استراتژیک حفارى دریایى در توسعه صنعت نفت

در چند ماه اخیر اکثر شــرکت های بزرگ نفت و گاز 
جهان، منتظر بودند تا ببینند آنچه به عنوان مدل جدید 
قراردادهای نفتی ایران معــروف به IPC که رونمایی 
و ســپس اصلاح و بازبینی شــد، آیا به یک نتیجه برد- 
برد برای ایران و ســرمایه گذاران خارجی ختم خواهد 
شــد یا خیر! ظاهرا دولتمردان در اصلاحیه اخیر حدود 
۱۵۰ مــورد را تصحیح کرد ه اند، اما شــاهدیم که هنوز 
برخــی منتقــدان و نمایندگان مجلــس می گویند این 
قراردادها وابســتگی ایران را به شــرکت های خارجی 
بیــش از گذشــته خواهد کرد و ثروت هــای ملی را به 
هــدر خواهد داد. اما نباید فرامــوش کنیم که این گونه 
ســروصداها، تنها به ایجاد فضای بی اعتمادی در بین 
ســرمایه گذاران خارجی منتهی خواهد شــد و ریسک 
ســرمایه گذاری را در کشورمان بالا خواهد برد و نتیجه 
کار نیز چیزی به جز سرازیرشــدن شرکت های بزرگ به 
میادین نفت و گاز همســایگان مان که اکثرا نیز میادین 
مشترک هســتند، نخواهد بود و این یعنی تداوم قصه 
پر از غم فرار ســرمایه گذاری خارجی از ایران. صنعت 

نفت و گاز کشورمان در دو، سه سال اخیر به این نتیجه 
رسیده بود که به دلیل به روزکردن تأسیسات و افزایش 
ظرفیت تولید، نیاز به تدوین قراردادهای جدید و جذب 
سرمایه های خارجی دارد. بنابراین وزیر نفت، گروهی را 
مسئول تدوین این قراردادها کرد. شرکت های خارجی 
و کســانی که هم ســرمایه و هم تکنولوژی داشــتند، 
اعــلام کرده بودند که دیگر در قالــب قراردادهای بیع 
متقابل حاضر به مشــارکت در پروژه های ایران نیستند. 
درنهایــت الگویی انتخاب شــد که نامش IPC شــد. 
در چنین شــرایطی به نظر می رســید بــا الگویی که تا 
حــدودی قابلیت انعطاف پذیری بــرای مذاکره درباره 
آن وجــود دارد، وارد بازار جذب ســرمایه و تکنولوژی 
شــویم. ما برای رسیدن به اهداف چشــم انداز نیاز به 
جذب سرمایه و تکنولوژی داریم بنابراین رفع این نیازها 
می تواند بر رفع ایرادات کوچک اولویت داشــته باشد. 
باید قبول کنیم که برخی مسائل مانند انتقال تکنولوژی 
با زور انجام نخواهد شــد، بلکه با تعامل انجام شدنی 
است. در قراردادهای جدید نفتی، قرار بر این است که 
حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشــاف، توسعه و 

تولید) به صورت یکپارچه واگذار شــوند تا شرکت های 
خارجی، انگیزه بیشــتری برای حضور در صنعت نفت 
ایران داشته باشند. در این نوع قرارداد، مالکیت مخزن 
انتقال پذیــر نیســت و تولیــد صیانتی از مخــزن، یکی 
از بحث های مهم اســت. جذب ســرمایه گذار، انتقال 
تکنولــوژی،  تولید صیانتی از مخــزن، افزایش ضریب 
بازیافت و اســتفاده بیشــتر از توان پیمانکاران داخلی، 
از مهم تریــن اهداف مدل جدیــد قراردادهای صنعت 
نفت عنوان شــده است. این تیپ قراردادها، قرار است 
جایگزین قراردادهای ســابق معروف بــه بیع متقابل 
شوند. متأسفانه در دو ســال گذشته برخی همواره بر 
طبــل مخالفت خود کوبیده و اصــولا با ورود هر گروه 
از ســرمایه گذاران خارجی به کشور مخالفت می کنند. 
این عده نه تنهــا در بخش نفت بلکــه در بخش های 
دیگری مانند معادن و صنایع مصرفی، خودرو، صنایع 
الکترونیکــی و های تک، ســد و نیــروگاه و... با گرفتن 
شــریک خارجی به مخالفت می پردازند، بلکه همواره 
درصدد آن هستند تا با گرفتن بهانه های مختلف از هر 
اقدام مثبت برای بهترشــدن اقتصاد کشــور جلوگیری 

کنند و جایگاه خود را در اختیار اهداف جریان سیاسی 
مخالــف دولت قرار دهند. از این رو بــا توجه به تجربه 
قراردادهــای مختلــف نظیر کرســنت در بخش نفت 
یــا ال۹۰ در بخش خودرو و ریــو تینتو در حوزه طلای 
معدن کردســتان، به نظر می رســد، مســئولان وزارت 
نفت و سیاســت گذاران اقتصادی رده بالای کشور بهتر 
اســت با درک فضای موجــود و اســتراتژی منتقدان، 
به دنبال ارائه پاســخ های مشــمول به افکار عمومی 
باشــند و اجازه ندهند ســرمایه گذاری های نفتی بیش 
از ایــن به تأخیــر بیفتد. بــه اعتقاد کارشناســان لازم 
اســت دولت با توجه به تصویــب قراردادهای جدید 
نفتی، خود پشــت این قراردادها بایستد و اجازه ندهد 
مخالفان در تعویق اجرای این قراردادها موفق شوند. 
دولت یازدهم تنها کمتر از یک ســال وقت دارد تا این 
قراردادهــا را اجرائی و کشــور را از ثمرات آن بهره مند 
کند. بنابراین بهتر اســت با توجه به فرصت سوزی های 
صورت گرفته، تصمیم سازان و سیاست گذاران کشور با 
جسارت بیشــتری به آنچه باور دارند پافشاری کرده و 
قراردادهای تدوین شــده را که بارها مورد بازنگری قرار 

گرفته اند، اجرائــی کنند. از آنجا که قــرارداد نفتی در 
صنعت نفت ماننــد بخش کوچکی از اتومبیل اقتصاد 
کشور به شمار می رود، کارکرد صحیح اجزای دیگر در 
عملکرد صحیح آن بســیار مؤثر است. هیچ قراردادی 
به خودی خــود خوب یا بد نیســت و در فضای اجرائی 
نامناســب هیچ تضمینی برای اجرای مناسب بهترین 
مدل های قــراردادی وجود نــدارد. تجربه عراق ثابت 
کرد در چنین فضایی، حتی قراردادی که شــرکت های 
معتبــر بین المللــی با تمــام تجربه و اعتبــار طراحی 
می کنند و با نارضایتی روبه رو می شود، به نظر نمی رسد 
آه برآمده از نهاد شرکت های نفتی بین المللی در عراق 
به خاطر مدل قرارداد باشد، چراکه اظهارات آنها نشان 
می دهــد، میزان تولید مورد انتظار و بی نظمی شــدید 
اداری در آن کشــور، همچنین کاهش قیمت نفت که 
بــرای آن انعطاف پذیری در قرارداد دیده نشــده بود، 
چنیــن نتیجه ای را رقم زده اســت. اجــرای دقیق یک 
قرارداد در گرو عملکرد دقیــق و صحیح همه اجزای 
داخل و خارج صنعت اســت، نمی توان انتظار داشت 
یک مدل قرارداد در شــرایطی که بســترهای مناسب 

یا کافی وجود ندارد، عملکرد رضایت بخشــی داشــته 
باشد. ســاختار صنعت نفت کشور، امروز و بعد از یک 
قرن تجربه و حوادثی مانند ملی شدن، لغو امتیازات در 
اثر انقلاب اســلامی و نیمه تمام ماندن پروژه ها به دلیل 
وقوع جنگ تحمیلی هشت ســاله و تحریم، همواره با 
تغییــرات ناگهانی یا تصمیم بــه تغییرات روبه رو بوده 
اســت. حال که قرار اســت منابع نفت و گاز کشــور با 
به کارگیری ســرمایه های خارجی بالفعل شــود، بهتر 
است مدیران تصمیم گیر وارد عرصه اجرای قراردادها 
شوند و اجازه ندهند بیش از این میادین مشترکمان به 
وسیله همسایگان مان غارت شوند. صنعت نفت ایران 
تشــنه ســرمایه گذاری و تکنولوژی های روز است و اگر 
امروز به این نیاز پاسخ داده نشود، عملا با افت تولید و 
تخلیه میادین مشترک از سوی کشورهای دیگر مواجه 
مي شــود. به این دلیل ضروری است دولت یازدهم در 
چند ماه پیش رو با جدیت قراردادهای جدید را اجرائی 
و پای شــرکت های بزرگ دنیا را به کشــورمان باز کند. 
دولتمــردان باید پیش تــر از اینها بــرای مردم توضیح 
دهند که عملی نشدن این قراردادها و نیامدن سرمایه  و 
تکنولوژی های روز دنیا به این صنعت، چگونه اقتصاد 
کشــورمان را از دســتیابی بــه میلیاردهــا دلار درآمد 
محروم خواهد کرد. یادمان باشــد که آیندگان روزی ما 

را قضاوت خواهند کرد... .

دولت یازدهم تلاش کند که در چند ماه باقى مانده، IPC را اجرائى کند...
 مجید سلیمى بروجنى

مهرمــاه ۹۲ بــود کــه وزیــر نفــت در حکمي  
ســیدمهدي حســیني را به سمت ریاســت کمیته 
بازنگــري قراردادهاي نفتي منصــوب کرد تا نقطه 
آغازی بــر بازنگــری قراردادهای نفتــی در جهت 
جذب شــرکت ها و ســرمایه گذاران خارجی باشد تا 
رخوت حاصــل از نزدیک به یک دهــه تحریم ضد 
جمهوری اســلامی ایران، از فضای اقتصادی کشور 
رخت بربندد. این کمیته در اسفند ۹۲ همایشي را با 
عنوان همایش هم اندیشي قراردادهاي جدید نفتي 
در مرکز همایش هاي صداوسیما برگزار کرد. در سال 
۹۳ کار بررســي و تدوین شــرایط عمومي  قراردادها 
آغاز شــد و سرانجام مهرماه ســال ۹۴ هیأت دولت 
آن را تصویــب کرد. در آذرمــاه ۹۴ کنفرانس تهران 
براي تشــریح این مدل جدید قراردادهاي نفتي براي 
شرکت هاي خارجي برگزار شــد؛ اما در همان زمان 
اشکالاتي از سوي سازمان بازرسي و برخي منتقدان 
و کارشناســان به قراردادها وارد شد که وزارت نفت 
آنها را رفع کرد و ســرانجام در تابســتان امسال در 
دولت تصویب شــد. پس از تصویــب الگوی جدید 
قراردادهای نفتی در دولت، شاهد تأیید آن در هیأت 
تطبیق قوانین مجلس شــورای اســلامی بودیم که 
به این ترتیــب موانع قانونی برای اجرائی شــدن این 

قراردادهای جدید از سر راه برداشته شد. 
البته طولانی شــدن مدت زمــان تصویب الگوی 
جدیــد قراردادهای نفتــی که هم به دلیــل تأخیر 
در توافق هســته ای و لغو تحریم هــا و هم به دلیل 
برخی انتقادات نســبت بــه این قراردادهــا به ویژه 
بــا نگرش هــای سیاســی صــورت گرفــت، جذب 
شــرکت های خارجی را با موانعــی مواجه کرده و 
تردیدهایی در شرکت های خارجی ایجاد کرده است 
که تصور می کردند هنوز زمینه آن گونه که لازم است 
برای مشارکت در پروژه های نفت و گاز ایران فراهم 
نیســت؛ اما دو هفته پیش که نخســتین قرارداد با 
الگوی جدید با یک شــرکت ایرانی منعقد شد، عملا 
بــه معنای نقطه پایانی بر اختلافــات و مهر تأییدی 
بر الگوی جدید قراردادهای نفتی بود تا نشــان دهد 
عمــلا هیچ مانعــی در مقابل انعقــاد قراردادهای 

جدید نفتی نیست.
به نظر می رســد پس از مدت ها بحث و بررسی، 
اشــکالات موردنظــر منتقــدان در الگــوی جدیــد 
قراردادهــای نفتــی رفع شــده و ایــن قراردادها از 
امتیازاتي همچون حفظ حاکمیت و مالکیت دولت 
بر مخــازن نفت و گاز، همسوســازي منافع طرفین، 
انطباق با قوانین کشور، بهره برداري بهینه و کارآمد، 
بهبــود روند انتقــال فناوري از طریق ســهیم کردن 
شــرکت هاي داخلي و ایجاد شــرایط برد- برد براي 
طرفیــن قــرارداد برخــوردار اســت و به طورکلي، 
مي توانــد ضمن حفظ حقوق و منافع ملي کشــور، 
شــرکت هاي خارجي را نیز بــه فعالیت در صنعت 

نفت ایران ترغیب کند. به نظر مي رســد با توجه به 
تأخیر کشورمان در زمان تحریم در برداشت از میادین 
مشــترک و مســتقل نفت و گاز و ضــرورت افزایش 
تولیــد و همچنین ضــرورت جذب ســرمایه گذاري 
خارجي براي افزایش تولید، ازدست دادن فرصت ها 
بیش از این جایز نیســت و لازم اســت هرچه زودتر 
در سال پایاني دولت، زمینه براي اجراي مدل جدید 
قراردادهــاي نفتــي فراهم شــده و مهم ترین پیامد 
برجام که ســرمایه گذاري هاي نفتي است در کشور 
حاصل شود که افزایش ســرمایه گذاري خارجي در 
کشور، که به مشارکت با شرکت هاي ایراني مشروط 
شده زمینه ســاز رونق اقتصادي، اشتغال و خروج از 

رکود خواهد بود.
قراردادهــــای  جدیـــــد  الگــــوی  اگرچــــه 
نفتــی بــا نــام IPC شــناخته شــده کــه مخفف
Iran Petroleum Contract بــه معنــاي قــرارداد 
نفتي ایران است اما شــاید نقل وزیر نفت دراین باره 
صحیح تر باشــد که آن را قراردادهــای بیع متقابل 
تکامل یافته توصیف کرد؛ اما پرســش اینجاست که 
قراردادهای بیع متقابــل تکامل یافته با قراردادهای 

قبلی بیع متقابل که در دوران دولت اصلاحات مورد 
استفاده قرار می گرفت و ابتدا با نام بای بک شناخته 

می شد چه تفاوت ها و تمایزاتی دارد؟
قراردادهای بیع متقابل، بخشــی از قراردادهای 
خدماتی هســتند. در حقیقــت قراردادهای صنعت 
نفت، با وجود تنوع و تعدد فراوان، از منظر حقوقی 
و اجرائی عموما در ســه دسته خلاصه می شوند که 
شامل قراردادهای مشارکتی، قراردادهای امتیازی و 
قراردادهای خدماتی هســتند که از این میان صرفا 
قراردادهای خدماتی، آن هــم با اصلاحاتی، امکان 
انطباق با قوانین کشور ما را دارند و در ایران می توان 

بر مبنای آن به توسعه میادین پرداخت. 
از قدیمي ترین شــکل هاي  قراردادهاي خدماتي 
روابط قراردادي شناخته شــده محســوب می شوند 
که به ســه دســته قراردادهــاي صرفــا خدماتي، 
قراردادهــاي خریــد خدمــات همراه با ریســک و 
قراردادهاي خدماتي بیع متقابل تقســیم مي شوند 
که ازاین میان همان گونه که ذکر شــد در اواخر دهه 
۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ قراردادهــاي بیع متقابل در کشــور 
ما مورد اســتفاده قرار گرفت که همان زمان هم از 

ســوی برخی مخالفان دولت، بــا انتقاداتی مواجه 
می شــد؛ اما با تغییر دولت و آغاز تحریم های غرب 
ضد ایران و خروج شرکت های غربی، دیگر مشارکتی 
با شــرکت های خارجی در کار نبود تا نیاز به انعقاد 

قراردادی باشد.
در قــرارداد بیع متقابل، شــرکت ســرمایه گذار 
خارجي تمامی وجوه سرمایه گذاري همچون نصب 
تجهیزات، راه انــدازي و انتقال فنــاوري را بر عهده 
مي گیرد و پس از راه اندازي به کشــور میزبان واگذار 
مي کند. بازگشــت ســرمایه، همچنین سود سرمایه 
شــرکت ســرمایه گذار از طریق دریافت محصولات 
تولیدي انجام مي شود. علت طبقه بندي قرارداد بیع 
متقابل در رده قراردادهاي خرید خدمت این اســت 
که انجام بازپرداخت اصلي و سود سرمایه گذاري از 
محل مایعــات گازي، نفت خام و فراورده هاي نفتي 
صــورت مي گیرد. این نــوع قرارداد در کشــورهایي 
همچون ایــران که قوانیــن آنها هرگونــه مالکیت 
بخــش خصوصي یا خارجــي را بــر صنعت نفت 
منتفــي مي داند، اســتفاده مي شــود. روش خاص 
بازپرداخــت هزینه هــاي نفتي، ایــن قراردادها را از 

دیگر انواع قراردادهاي خدماتي متمایز کرده است؛ 
به گونه اي کــه تجربه اي جدید بــراي صنعت نفت 
ایران و حتي دنیا به شــمار مي رود و براساس آنها، 
نوعي تعامل متقابل با سرمایه گذار خارجي و روشي 
براي تأمین ســرمایه به منظور اجــراي طرح جامع 

توسعه میدان هاي نفتي تعریف مي شود.
براســاس این شــیوه قراردادي، طــرف قرارداد 
با شــرکت ملي نفت ایران، مســئولیت تأمین مالي 
و اجــراي کل پــروژه را تــا مرحله تولیــد به عهده 
مي گیرد و تأمین انواع ماشین آلات و تجهیزات فني و 
به کارگیري کارشناسان مورد نیاز و پیمانکاران فرعي 
و نظــارت بر فعالیت آنها نیز به عهده این شــرکت، 
به عنوان پیمانکار اصلي، گذاشــته مي شود؛ ضمن 
آنکه شــرکت ملي نفت ایــران به عنــوان نماینده 
دولت، افزون بر امضاي قرارداد اجراي طرح جامع 
توســعه میدان با طرف قرارداد، قراردادهاي جانبي 
دیگري را مانند موافقت نامه فروش درازمدت نفت  
خام با پیمانکار امضا مي کند که بر اساس آن، پس از 
اجراي عملیات توســعه و تحقق میزان تولیدي که 
در قرارداد تعیین شده است، تمام هزینه ها به همراه 

حق الزحمــه، ریســک و هزینه هاي مالــي از محل 
تولیدات میدان بازپرداخت مي شــود که به صورت 
فــروش نفت به قیمت روز و در ســقف حداکثر ۶۰ 
درصد از تولید میدان به شــرکت پیمانــکار، انجام 

خواهد شد.
اما مهم ترین تفــاوت قراردادهــاي جدید با بیع 
متقابــل این اســت کــه بازپرداخت ها مشــروط به 
عملکرد پیمانکار در طول زمان و میزان تولید شــده 
اســت تا این امر شــریک خارجي را به تولید بیشتر 
ترغیب کنــد. اگر به هــر دلیلي در فرایند توســعه 
میدان، کار متوقف شود، تا زماني که تولیدي صورت 
نگیرد، پرداختي نیز در کار نیست یا اگر تولید متوقف 
شــود، پرداخت نیــز متوقف خواهد شــد و همواره 
بازپرداخت پیمانــکار از محل تولیــد همان مخزن 
موضــوع قرارداد خواهد بود. ایــن مهم ترین تفاوت 
قراردادهاي جدید نفتي با بیع متقابل است که البته 
به ســود منافع ملي اســت. در قراردادهاي جدید، 
مالکیت نفت منتقل نمي شــود ولي به پیمانکار این 
تضمین داده مي شود که به صورت طولاني مدت با 
وي همکاري خواهد شد و این مدت همکاري عاري 

از هرگونه ریسک قراردادي و غیرقراردادي است. 
موارد فــوق را می تــوان مهم ترین تفــاوت بین 
قراردادهای بیــع متقابل قدیــم و قراردادهای بیع 
متقابل جدید یــا همان الگوی جدیــد قراردادهای 
نفتی دانست که نشان دهنده تکامل این  گونه جدید 

قراردادهاست.
باید بپذیریم که در شــرایطی که کشور از تحریم 
خارج شــده و هنــوز اعتماد شــرکت های غربی به 
برقــراری ثبــات اقتصــادی در ایران کامل نشــده و 
ازطرف دیگر ســایر کشــورها به ویــژه در منطقه، با 
ارائــه امتیــازات متعدد بــه شــرکت های خارجی، 
زمینــه را برای تســریع و تســهیل توســعه میادین 
فراهــم کرده انــد، جــذب ســرمایه گذاران خارجی 
به دشــواری امکان پذیــر خواهد بــود و حتی مدل 
جدیــد قراردادهای نفتــی ایران نیز بــا وجود تمام 
گشــایش هایی که نســبت بــه قراردادهــای قبلی 
ایجاد کــرده، هنوز با آنچه ســرمایه گذاران خارجی 
در فضــای رقابتی امروز در نظــر دارند فاصله دارد. 
همین امر نشــان دهنده دشــواری کار وزارت نفت و 
تدوین کنندگان الگوی جدید قراردادهای نفتی است 
که عــلاوه بر درنظرگرفتن منافع ملی و مواد قانونی 
و به موازات توجه به حساســیت های منتقدان، لازم 
بود زمینه ترغیب شــرکت های خارجی برای حضور 
در ایران را هم فراهم می کردند که به نظر می رســد 
الگوی جدیــد قراردادهای نفتی تا حد زیادی به این 
هدف رسیده اســت. اکنون امید اســت با توجه به 
انعقاد نخستین قرارداد به شکل جدید با یک شرکت 
ایرانی، به زودی شاهد انعقاد قرارداد با شرکت های 
خارجی هم باشیم تا تحقق اهداف صنعت نفت در 
افزایش تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشــترک 
و همچنین افزایش ضریب بازیافت، تسریع شود که 
حاصل آن در میان مدت قطعا در ارتقاي عدد رشــد 
اقتصادی کشور، ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال زایی 

تأثیرات مثبتی خواهد داشت.

 حمیدرضا شکوهى

توسعه صنعت نفت از مسیر الگوی جدید قراردادهای نفتی

IPC  از  بیع متقابل تا


